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فیلم نامه و درباره فیلم نامه
پی رنگ در فیلم نامه

«هنر پی رنگ سازی» کتابی اســت از لیندا جی.کوگل که با ترجمه 
حســین شیرزادی در نشــر سفیدسار منتشر شده اســت. کتاب درباره 
یکی از اصول مهم فیلمنامه نویســی، یعنی پی رنگ است و این که یک 
فیلمنامه نویس چگونه می تواند پی رنگی جذاب بســازد که مخاطب 
را با خود همراه کند. نویســنده این کتــاب چنان که در مقدمه مترجم 
آمده اســت همکاری با اســتودیوهای اصلی هالیوود و نویســندگی 
برای ســینما و تلویزیون را در کارنامه کاری خود دارد و از چهره های 
دانشــگاهی فعال در حوزه فیلمنامه نویسی اســت. لیندا جی.کوگل 
در زمان نوشــتن «هنر پی رنگ ســازی» رئیس گروه فیلم نامه نویســی 
مدرسه ی فیلم لس  آنجلس بوده و همچنین در انستیتو فیلم آمریکا، 
دانشــگاه لویولاماری مونــت و انســتیتو فیلم بوســتون در این حوزه 
تدریس می کرده است. مترجم در مقدمه خود بر این کتاب از نگارش 
جــذاب و به دور از حشــو و زوائد، رویکردی واقع بینانه و نوشــتن به 
شــیوه ای که حاصل کار در عین دقت، تخصص و موشکافی، طراوت 
خود را هم حفظ کند، به عنوان ویژگی های کتاب «هنر پی رنگ سازی» 
نام برده اســت. در بخشــی دیگــر از همین مقدمه دربــاره این کتاب 
آمده اســت: «این کتاب شامل تمام چیزهایی است که لازم است یک 
فیلم نامه نویــس در مــورد قصه گویی بداند. در این کتــاب از زاویه ی 
جدیدی به مقوله ی فیلم نامه نویســی نگریسته می شــود که شاید تا 
پیش از این کمتر مورد توجه قرار گرفته باشــد. داســتان و پی رنگ دو 
نکته ی کلیدی مرکزی هســتند که در این کتاب مورد بررسی و مداقه 
قرار گرفته اند. اینکه چگونه داشــتن یک پی رنــگ قدرتمند می تواند 
به بهبــود فیلم نامه کمــک کند مهمتریــن ارمغان ایــن کتاب برای 
خوانندگان اســت». کتاب هنر پی رنگ سازی از ده بخش تشکیل شده 
اســت. الزامات درام، رویداد و هیجان، نقش کشمکش، اصول کنش، 
توالی داستان، هنر حقیقی پی رنگ سازی، مشکلات رایج در ساختمان 
پی رنــگ و ابزارهای تحلیل از موضوعاتی اســت کــه در بخش های 
مختلف این کتاب به آن ها پرداخته شــده اســت. لیندا جی.کوگل در 
بخشــی از مقدمه این کتاب تأکید می کند که کتابش «کتاب راهنمای 
مبتدیان نیست». او همچنین می نویســد: «هیچ فرمولی وجود ندارد 
که با ارائه ی آن بتوانم به کســی تعهد بدهم که او را به نویســنده ی 
فیلم نامه  های پرفروش بدل می کنم. آن چه هنر پی رنگ سازی پیشنهاد 
می دهد درواقع بینشــی است در مورد موضوعات کلیدی، در زمینه ی 
طراحی و ســاختمان پی رنگ. این که چگونه باید اطلاعات را کنار هم 
بچینید تا داســتانی قدرتمندتر و بااهمیت تر بــه مخاطب خود ارائه 
دهیــد. من ابتدا تعریــف واضحی از پی رنگ ارائه می دهم و ســپس 
نشــان خواهم داد که پی رنگ تنها خلق یک توالی از صحنه ها نیست 
که رویدادهای موجود در داســتان را نمایش می دهند، بلکه پی رنگ، 
مدیریت هیجانات ایجادشــده را هم دربر می گیرد. هدف این است که 
به شــما ابزارهایی برای یک دســت کردن پی رنگ، شخصیت پردازی، 
مقدمه چینی و هیجان داده شود تا بتوانید داستان هایی خلق کنید که 
معنــادار و متقاعدکننده اند».  او همچنین در جایی دیگر از این مقدمه 
می نویسد: «تمام کتاب هنر پی رنگ سازی در این باره است که چگونه 
مخاطب تان را در خلال اطلاعات داســتان راهبری کنید و او را مشتاق 
و هیجان زده نگاه دارید تا در کل این تجربه بتواند همان احساســی را 
داشته باشد که شــما می خواهید. به عنوان یک فیلم نامه نویس نباید 
تماشاگر را تنها وادار کنید از خودش بپرسد: بعدش چی می شه؟ بلکه 
باید بتوانید هیجان های او را در هر بخش از داستان مدیریت کنید. هنر 

پی رنگ ســازی درواقع هنر تغییر شکل یک روایت خشک از رویدادها، 
به یک تجربه ی هیجانی است».

 فیلم نامه افشاگری
«برترین فیلم نامه های ســینمای جهان» مجموعه ای اســت که با 
ویراســتاری و تحت سرپرستی شیوا مقانلو در نشــر سفیدسار منتشر 
می شــود و بــه فیلم نامه هــای مطرح ســینمای جهــان اختصاص 
دارد. «افشــاگری» نوشــته تــام مک کارتی و جاش ســینگر از جمله 
فیلم نامه هایی اســت که در این مجموعه منتشــر شــده اســت. این 
فیلم نامــه با ترجمه آرمیتا شــهنازی به چاپ رســیده و شــامل متن 
فیلم نامــه «افشــاگری» به همراه یادداشــتی دربــاره آن و همچنین 
مصاحبه تام مک کارتی، یکی از نویســندگان این فیلم نامه و همچنین 
کارگردان فیلمی که بر اســاس آن ســاخته شده و همچنین پنج نکته 
درباره فیلم «افشــاگری» است. در آغاز کتاب نیز یادداشتی در معرفی 
این فیلم آمده است. در بخشی از این یادداشت می خوانیم: «افشاگری 
فیلم پرکششــی اســت که کشــش و هیجان خود را از دل داســتانی 
سرراســت و اجتماعی پدید می آورد؛ نه با اتــکا بر هیجان های کاذب 
یا تعلیق های جنایی و پلیســی». همچنین در بخشــی از یادداشــت 
پایان کتاب درباره این فیلم می خوانیم: «افشــاگری، بازگویی داســتان 
شفاف ســازی و پشتکار گروهی از خبرنگاران روزنامه ی بوستون گلوب 
است که برای افشای تعرض های رخ داده توسط کشیش های کلیسای 
کاتولیک، تــلاش می کنند. این اثر از آن دســته فیلم هایی اســت که 
نه تنها در حین تماشــا تأثیر بســیاری گذاشــته و ما را عمیقا با وقایع 
پیش می برد، بلکه پس از پایان نیز اثری عمیق و طولانی مدت برجای 
می گذارد و مخاطــب را در لایه های عمیقی با خودش درگیر می کند. 
کاراکترهای اصلی این فیلم شــباهت زیادی به قهرمانان کلیشه ای و 
الگویی ندارند، حتی از ســایر همتایان خود در فیلم های مشــابه هم 
عادی تر و شکننده تر به نظر می رسند (مثلا در مقایسه با جوانان پرشور 
فیلــم تمام مردان رئیس جمهور)، اما تصاویر خلق شــده همه بیانگر 
واقعیت زندگــی روزمره ی این خبرنگاران اســت: پرونده ها و مدارک 
کاغذی بسیار، تماس های مصرانه تلفنی، جست وجوهای بی وقفه ی 
اینترنتی و مصاحبه های شــبانه روزی و پیاپی با کســانی که از ارائه ی 
اطلاعات ســر باز می زنند یا در ارائه ی آن ها خست به خرج می دهند. 
این سختی ها و سرخوردگی ها اما، آن ها را هرچه مصمم تر می کند». 

مرور

کابوس های بخشی از موج نوی سینما
«علی  عباســی تقدیم می کنــد: روایت یک کابوس سی ســاله»، 
عنوان کتابی اســت که شــاید بهترین توصیفش جمله  ای باشد که 
قصیده گلمکانی در مقدمه کتاب نوشــته: «خاطرات و کابوس های 
یک تهیه کننده موج نو از زندگی، اوج و افول دورانش». علی عباسی 
در سینمای پیش از انقلاب ایران نامی آشنا بود و در ابتدای بسیاری 
از فیلم هــای جریان ســاز آن دوران این جمله به چشــم می خورد: 
«علی عباســی تقدیم می کند». علی عباسی تهیه کننده معتبری در 
ســینمای پیش از انقــلاب بود و نگاهی به برخــی از فیلم هایی که 
او به عنوان تهیه کننده در ســاخت آنها نقش داشــته نشان می دهد 
که عباســی چه نقشــی در موج نوی ســینمای ایران داشته است: 
«حسن کچل»، «رضاموتوری»، «تنگنا»، «تنگسیر»، «رشید»، «نازنین»، 
«پنجره»،  «ســوته دلان» و... از جمله فیلم هایی است که در کارنامه 
کاری عباسی دیده می شــود. جز این، بسیاری از چهره های شاخص 
ســینمای ایران مثل علی حاتمی و عباس کیارســتمی کارشان را در 
دفتر عباســی یعنی «سازمان ســینمایی پیام» آغاز کردند و بسیاری 
دیگر هم گام های بعدی شــان را در «پیام» برداشــتند. «روایت یک 
کابوس سی ســاله» درواقع شرح یک ماجراست و البته در این میان 
نقبی هم به گذشــته زده می شــود و تصویری از بخشی از سینمای 
ایران پیش رویمان قرار می گیرد. قصیــده گلمکانی که این کتاب به 
کوشش او به  چاپ رسیده، در بخشی از مقدمه اش نوشته: «آشنایی 
با عباســی در اواســط دهه ۱۳۸۰ در پاریــس، در روزگار غربت او و 
دوره دانشــجویی من، منجر به این شــد که دست نوشــته هایش را 
بــرای ویرایش و تصحیــح در اختیارم بگذارد. تایــپ و منظم کردن 
مطالــب پراکنده ای کــه او طی سی ســال غربت پــس از ترک کار 
تهیه کنندگی اش نوشته بود، متمرکز بر خصوصیاتی چون حسادت و 
کینه در میان بخشــی از ایرانیان بود. با خواندن آنها روزبه روز بیشتر 
به داســتان زندگی و کارنامه اش و آن چه بر او گذشته بود علاقه مند 
و کنجکاو می شــدم. آن طور که عباســی مدام در نوشته هایش یاد 
می کند، حوادث اســفند ۱۳۶۳ باعث آزردگی خاطر او شده بود و از 
آن پــس تبدیل به کابوس زندگی او شــد. او که با وجود تلاش های 
مکرر برای ســاخت فیلم نتوانســت به کارش ادامه بدهد، آن طور 
کــه می گوید به دلیل آزارهای روحی ای کــه از این حادثه دیده بود 
اغلب از صحبت درباره حرفه و گذشــته اش امتناع می کرد...». این 
کتاب البته خاطرات عباســی از دوران تهیه فیلم ها و مسائل مربوط 
به ســینما نیســت بلکه آن طور که از عنوانش هم بر می آید، شــرح 
کابوســی اســت که قصیده گلمکانی بر اســاس گفته های عباسی 
روایت کرده اســت. در بخشــی از کتاب نیز نظــرات دیگران درباره 
عباســی آمده، در این بخش چهره هایی چــون احمدرضا احمدی، 
عباس کیارســتمی، مهدی زهری، گلی امامی، پرویز دوایی، جمشید 
ارجمند، مســعود کیمیایی، اســفندیار منفردزاده، جعفر پناهی و... 
درباره عباسی نوشــته اند. کیمیایی در بخشی از یادداشتش نوشته:  
«علی عباســی در رضاموتوری تهیه کننده من نبود، رفیق من بود. او 
خیلی برای افراد اعتبار قایل بود و بعدها متوجه شــدم خودش آدم 
معتبری اســت که این اعتبار را برای افرادی که برایش کار می کنند 

رعایت می کند».

تك نگاري فیلم ایراني
«هامون» عنوان کتابي اســت از ســعید عقیقي که مدتي اســت 
در قالــب مجموعه «نقد ســینماي ایرانِ» نشــر سفیدســار منتشــر 
شــده اســت. ایــن  کتــاب درواقــع تك نــگاري یکــي از مهم ترین و 
تاثیرگذارتریــن فیلم هاي ســینمایي ایران اســت؛ فیلمــي که به قول 
نویســنده کتاب، «براي توضیح ســال و زمانه خود، و تشریح وضعیت 
گروهــي از جامعه از طریــق پرداختن به فرازوفــرود زندگي یك فرد، 
فیلمي ســت کاملا مناســب؛ اثري که هــم ظرفیت تك نــگاري دارد 
و هم ارزشــش را. در مرکزش شــخصیتي ملمــوس و پرداخته قرار 
دارد کــه نه فقط قادر به توضیــح زمانه خویش اســت، بلکه امکان 
تبییــن ریشــه هاي پیدایش این شــخصیت و جایگاهــش در فرهنگ 
عمومي را نیز پدید مــي آورد. علاوه برآن، از راه کاوش رابطه این فیلم 
شخصیت محور با تاریخ سینماي ایران، مي توان راه را براي بحث هاي 
جدي تــري بــاز کــرد». در ابتداي کتــاب توضیحي هم دربــاره دلیل 
تك نگاري دربــاره فیلم ایراني آمده که در بخشــي از آن مي خوانیم: 
«چرا تك نگاري فیلم ایراني؟ شاید به این دلیل که مفهوم نقد فیلم در 
نشریه هاي سینمایي، میان یادداشت فیلم و مطالب تئوریك شبه علمي 
گرفتار آمده و به نظر نمي رســد در کوتاه مدت راه نجاتي داشته باشد. 
اگر در دهه ۱۳۶۰ و ۷۰ فضاي نقد فیلم به یکي دو نشریه و چهار- پنج 
نقد محدود مي شد، شکل خطرناك تري از هژموني بر فرهنگ انتقادي 
ســایه انداخته است: مجموعه اي آشــفته از صداهاي گوش خراشي 
کــه ثابت مي کنند نقد فیلم یك حرفه نیمه وقت اســت و منتقد فیلم 
اعتبــاري موقت دارد. فراواني منتقدان فیلــم و کم یابي نقد، درآمدن 
مطالب به جامه نادیدني امپراتوروارِ شبه فیلســوف، شبه  نظریه پرداز، 
شبه منتقد، شبه تاریخ نویس و بسیار شبیه به کارخانجات مونتاژ صنعتي 
کــه همه چیز را از خارج مرزها وارد مي کنند و به جنس سرهم شــده 
خود نام تولید مي دهند. در این شــرایط، اتفاقــا نیاز به نقد در مفهوم 
انحصاري خود و قراردادن فیلم به عنوان گرانیگاه و نه حاشــیه اي بر 
اصل موضوع، بیش از هر زمان دیگر احســاس مي شود. این مجموعه 
ادامه کوششي ســت که تقریبا بیست ســال پیش آغاز شد و امیدوارم 
بتواند دســت کم با پنــج فیلم ادامه یابد». کتــاب در بخش اولش، با 
مروري بر فضاي ســینماي ایران در دهه ۱۳۶۰ آغاز مي شود، دهه اي 
که در آن ســینماي ایران با تغییراتي جدي همراه اســت. در این دهه 
به جز ســینماگراني که گام هاي اولیه شان را برمي دارند، با سینماگران 
نسل گذشته هم روبرو هســتیم که تعدادي از بهترین فیلم هایشان را 
در همین زمان مي ســازند. فیلم هایي مثل «ناخدا خورشــید»، «شاید 
وقتي دیگر»، «دندان مار»، «اجاره نشــین ها» و... در این میان «هامون» 

همچون شوکي براي سینماي ایران است.

مرور

  ســال ها پیــش، وقتــی مادربزرگت را از دســت دادی تــا مدت ها در  �
شــرایط روحی خوبی نبودی و روزهای ســختی را پشت  ســر گذاشتی، آیا 
دغدغه پروژه اي که به کتابِ «تا هفت خانــه آن ورتر» انجامید، از این اتفاق 

نشئت می گیرد؟
زمســتان ســال ۹۴ بود که من با آرش صادقی طی یک معاشرت وقتی در 
حال آشــپزی بودم و گپ می زدیم قراری گذاشتم. آرش در مورد اهمیت غذا 
صحبت می کرد و پرســید چرا وقتی آشپز خوبی هســتی، کار متفاوتی انجام 
نمی دهی. اتفاقا آرش هم آشــپز خوبی اســت و البته مادران هر دوی ما هم. 
فکر کردیم پروژه ای را تعریف کنیم، البته وابســتگی شــدید من به مادربزرگم 
هم مطرح بود. چند ســال آخر زندگی اش که در مریضی به سر می برد، خودم 
از او نگــه داری کردم و کنارش بودم و این فکر و ایده چندان با ارتباط عاطفی 
مــن و مادربزرگم بي ارتباط نبود. مادربزرگم در زندگی آرتیســت عجیبی بود، 
اتفاقا در یادداشــت این کتاب هم توضیح دادم که چطور غذا درست می کرد، 
بــا غذا حرف می زد و معاشــرت می کرد. معتقد بود آنچــه آدم ها را کنار هم 
جمع می کند معاشــرت های جذابی است که بخشــی از آن غذا است. همه 
این ها باعث تعریف و شــکل گیری این پروژه شــد. فکر کردم برای شــروع این 
پروژه و پیداکردن مادربزرگ ها از شهرهای مختلف ایران، بهترین کار این است 
که از فضای مجازی یک اســتفاده درســت کنم. اردیبهشت ۹۵ اعلانی را در 
صفحه شــخصی ام گذاشــتم مبنی بر اینکه اگر کســی مادربزرگی دارد با این 
مشــخصات که توان ۶-۷ ســاعت کار با یک گروه فیلمبرداری را دارد، شرایط 
جسمی مناسبی دارد و می تواند حرف بزند یا خاطره تعریف کند، به ما معرفی 
کند. نزدیک به شــش  هزار نفر در دو ماه برای مــا ایمیل زدند. جمع بندی در 
این شــرایط کار ساده ای نبود. برای اینکه به کسی بی احترامی نشود یا کسی را 
ناراحت نکنیم، توضیح دادیم کــه در جمع بندی قطعا به تعداد محدودتری 
خواهیم رســید، برخی از افرادی که ایمیل ارسال کرده بودند، آن قدر در نقاط 
عجیبی زندگی می کردند که دسترســی به آن دشــوار بود، از مکان هایی هم 
اصلا درخواست نداشتیم مثلا زاهدان که من خیلی دوست داشتم سفری هم 

به آنجا داشته باشیم.
از روز اول کلیدخوردنِ این پروژه فُرم و زیبایي شناســی آن برایم مهم بود، 
به این معنی که شــأنِ ایرانی در آن مراعات شــود. برای شــروع پروژه از بین 
تعداد زیادی مادر و مادربزرگ که معرفی شــده بود، به صد انتخاب در ســی 
شهر رسیدیم، از جنوب شروع کردیم و به  سمت مرکز ایران آمدیم و درنهایت 
به شــمال رســیدیم. درواقع این کتاب بخشی از تاریخ شفاهی یک دوره و یک 
نســل اســت. همین الان که ما حرف می زنیم دو نفر از این مادربزرگ ها فوت 
شده اند، اصلا این شکل زندگی کردن از بین رفته است، غذادرست کردن با تنور 
و زغال مدت هاســت که از بین رفته است و هنوز تعداد اندکی از مادربزرگ ها 
به این شــیوه زندگی می کنند که قطعا بعد از آنها این ســبک از زندگی هم از 
بیــن خواهد رفت. من ســعی کردم تعدادی را بــه نمایندگی از مجموعه آن 
نســل انتخاب، و شبیه خودشان با آنها معاشرت کنم. بنابراین، این کتاب اصلا 
فلسفی نیست و قرار نبود با آدم هاي کتاب در مورد مشکلات جامعه صحبت 
کنم بلکــه از ابتدا قرار بر این بــود با تعدادی مادر و مادربــزرگ حرف بزنم. 
مادربزرگ هایي که در بین آنها مادرِ زرتشتی در یزد بود یا مادر شهید در کاشان 
و... اصــلا این طور بگویم، تجربه ای که همه ما داریم از ایســتادن کنار مادر یا 
مادربزرگ مان در آشــپزخانه حتی برای یک  بار، ایده اصلی این کتاب بود. ما از 
آنها می خواســتیم پخت غذایی را به ما پیشنهاد بدهند و پخت غذا بهانه این 
معاشرت می شد. آنها از عشق و رابطه با فرزندان شان مي گفتند و معاشرت و 
صمیمیت ما آغاز مي شد. از ابتدا قرار بر این بود که کتاب سه خروجی داشته 
باشــد. کتاب، مستند یا ســریال و درنهایت چیدمان. در فرمِ مستند، مادرانی را 
انتخاب کردیم که حضور دوربین اذیت شــان نمی کــرد، پس با رضایت کامل 
مقابل دوربین قرار گرفتند و تجربه آشــپزی را به اشــتراک گذاشتند. در مورد 
نمایشــگاه، ایده ما نمایشِ اشــیایي بود که برخي از مادربزرگ ها از آشپزخانه 
خودشــان به من هدیه دادند و قرار اســت آنها را در هر شــهر در عمارت یا 
خانه ای قدیمی به نمایش بگذاریم، و این همان توری اســت که قصد دارم در 

همه شهرها برگزار کنم و روندِ این پروژه را برای مردم توضیح بدهم.
  کمی از مستند و نمایشــگاهی که قرار است در شهرهای مختلف برگزار  �

شود بگویید، درباره نحوه پخش مستند و تور نمایشگاه و اینکه از چه زمانی 
آغاز می شود؟

۹۷/۷/۷ ساعت هفت شــب به مدت یک هفته یک قسمت کامل از مستند 
به صورتِ رایگان پخش مي شــود. تصور می کنم از مســتند «مامان کوچیک» 
آغاز خواهد شد. در حال حاضر مشغول رایزنی با شبکه هاي تصویريِ اینترنتی 
هســتم. شــاید برخی نتوانند کتاب را تهیــه کنند، تصور می کنم بــا دیدن این 
مستندها متوجه شوند این پروژه در مورد چیست، سراغ چه آدم هایی رفته ایم. 
احساس می کنم با دیدن یک قسمت از مستند خیلی چیزها مشخص می شود، 
اینکه در پروژه چه قدر بحث آشــپزی اســت و از این دست سوالاتي که احتمالا 
در ذهن مخاطبان اســت. در مورد نمایشــگاه یا چیدمان هم، داســتان از این 
قرار اســت که هرکدام از اشــیایي که از این مادران گرفتم داستانی دارند، مثلا 
قابلمه ای که آخرین بار غذایی در آن پخت شده قبل از فوت همسرشان و دیگر 
در آن  غذا درســت نکردند، کیسه برنج که آخرین برنجی است که قبل از رفتن 
پسرشان به جبهه و شهیدشدنش پیمانه کردند. نگه داری از آنها بسیار سخت 
است، اینها گنجینه و میراث کشور است. به گمانم پشتِ این میراث تاریخچه ای 

است. نمایشگاه هم قرار است اواخر مهرماه از اصفهان آغاز شود.
  پروژه «هفت خانه آن ورتر» گویا بســیار وقت گیر بوده است، شاید به  �

این دلیل باشد که حضورتان در پروژه های سینمایی کمرنگ تر شده است.
بله من یک ســال ونیم فرصت بازی در سینما را نداشتم. یک سال مدام در 
ســفر بودیم. گاهی با خودم فکر می کنم اگر در این مدت ســه ، چهار تا فیلم 
بازی می کردم الان سر جایم نشسته بودم و همه چیز روبراه بود (با خنده). اما 
الان خوشحالم و با افتخار از پروژه حرف می زنم، چون می دانم چه کار کردم. 
جالب اســت از زمانی که پروژه آغاز شد و من با صد مادر و مادربزرگ همسفر 
شــدم دیگر شبیه پسر خانواده شان شدم. باور نمی کنید اگر بگویم گاهی با من 
تماس می گیرند و احوالم را می پرسند، یا غذایی درست کردند که یادم افتادند. 
من همین را می خواســتم. در این مدت بسیاری به من پیغام داده اند که با این 
اتفاقات دلســرد نشو! معلوم است که دلســرد نمي شوم. من می دانم چه کار 

کرده ام و ذره ای دچار شک نمی شوم.

  برخلافِ غالب انتقاداتی که درباره کتاب مطرح شده است، شاید انتقادِ  �
اصلی به مقدمه کتاب وارد باشد. مقدمه ای خوب، نوشته شهروز نظری، که 
با جنس کتاب جور نیست، با کتاب ســینک نمی شود و مسیر کتاب را تغییر 

می دهد. به بیان دیگر انتظارات دیگری را از کتاب ایجاد می کند.
واقعیت این است که از شهروز نظري خواستم یادداشتي بر کتاب بنویسد. 
اما این به قولِ شــما «سینک نشــدن» و اینکه کتاب کالا نیست و به صورت کالا 
ارائه می شــود، در کلیت پروژه جور دیگری اســت. به طور خاص در کتاب این 
ســینک نبودن وجود دارد. اما ارائه اشــیا در خانه های قدیمی و در شهرهای 
مختلــف باز پروژه را به  ســمت هــدفِ مدنظر می بــرد. به هرحــال یکی از 
خروجی های این پروژه تبدیل شــده اســت به یک «کالا»؛ نمی دانم. صادقانه 

بگویم، حتما سوءتفاهمی اتفاق افتاده است.
  نکته ای که فکر می کنم بد نیســت درباره آن صحبت کنیم این است که  �

به نظر من غذا می تواند باعث صلح شود. مثال می زنم اگر در تهران به یک 
رستوران لبنانی بروید و غذای لبنانی بخورید، تصور شما درباره مردم عرب 
با تصور قبل از آن متفاوت خواهد بــود. در مورد تاثیر غذاها در ایجاد یک 
رابطه انســانی صحبت کنید. من زمانی که اولین بار در یکی از روســتاهای 
خورموج «گمنه» خوردم، حال دیگری داشــتم و از آن وقت فضای ذهنی 
من از بوشــهر با آن گمنه تعریف می شــود. تجربه دیگری از غذا در جنگ 
دارم. در عملیاتی،  پیشــروی کرده بودیم، فاصله ما با عقب زیاد بود و غذا 
دیر رســیده بود، در بیابان تشنه و گرســنه مانده بودیم، در این میان یک 
کنسرو عراقی پیدا کردم. بااینکه گرسنه بودم با خودم فکر کردم این کنسرو 
دشمن است، نباید آن را بخورم. این حس بدوی ترین حسی بود که در من 
وجود داشت. بعد با خودم گفتم این حس بی معناست. کنسرو را با سر نیزه 
باز کردم، با دیدن روغن روی کنسرو یاد جنازه های عراقی افتادم، از کنسرو 
بدم آمد. اما باید غــذا می خوردم. بعد از خوردنش بــود که متوجه طعم 
حیرت انگیز آن شدم. خیلی خوشمزه بود و سمفونی ای از طعم ها را داشت. 
یکباره همه چیز با طعم غذا جور دیگر شــد. بعد از خوردن کنســرو مفهومِ 
دشمن برای من کمرنگ تر شده بود. از نظر شما غذاها چطور می توانند صلح 

یا نوعی پیوند ایجاد کنند؟
یــک روز قبل از عید تمام خانــواده، خانه مامان  گلی جمع می شــدیم، او 
برای هر کســی غذای خاص خودش را درســت می کرد. می دانست من مرغ 
ترش دوســت دارم، پس حتما برای من این غذا را می پخت. باورتان نمی شود 
که یک شــب تا صبح با انــرژی و حال خوب و ترانه آشــپزی می کرد. من این 
تصویر را فراموش نمی کنم. ســفره بلندی پهن می شد، تمام افراد خانواده که 
به دلیل مشغله نمی توانستند در طول سال کنار هم جمع شوند دور این سفره 
می نشستند. تنها روزی بود که کنار هم جمع می شدیم و مامان گلی به همین 
دلیل این کار را انجام می داد. چیزی را که دوست داشتیم برایمان می پخت تا 
از کنارهم بودن بیشــتر لذت ببریم. مادربزرگم آدم باسوادی نبود، اما قانونش 
این بود و آداب عجیبی را در غذاپختن به جا می آورد. زمانی که پروژه «تا هفت 
خانه آن ورتر» را شــروع کردیم سوال مشترکی که از همه پرسیدم این بود که 
چند فرزند دارید؟ از بچه ها و نوه هایشان حرف می زدند و حال خوبی داشتند. 
فکر می کنم صلح از دایره کوچک خانواده شــکل می گیرد. من باید در بستری 
رشد کرده باشم که صلح طلب باشم و بتوانم صلح را اعلام کنم و ارائه بدهم. 
اصلا فکر کنید یک روز در یک شــهر بزرگ اعلام کنید تمام مادرها قصد دارند 
آشــپزی کنند، اگر کسی با کسی کار داشت! فکر کنید خیابان انقلاب را پُر دیگ 
کنید چه اتفاق جذابی اســت. مادر، وطن است، من در مورد استثنائات حرف 
نمی زنم، مادری که مشکلی داشته و به بچه اش آزار می رسانده یا بچه ای که 
آزار رســانده و نمونه اش خانه ســالمندان، که به نظرم بزرگ ترین آزاری است 
کــه یک بچه می تواند به پدر یا مادرش برســاند. جالب اســت بدانید در ابتدا 
فکر می کردم جدا از صد مادر و مادربزرگی که در این کتاب هســتند، تعدادی 
مادر از خانه ســالمندان انتخاب شوند اما بعد فکر کردم این خودنمایی است 
نه آن چیز طبیعی که الان در کتاب هســت. می خواستم خارج از آدم هایی که 
در کتاب هستند، که در خانه شان رفت وآمد کردم، جایی بروم که می توانستند 
خانه داشته باشند و ندارند. قصد داشــتم یک آشپزخانه پرتابل داشته باشیم 
که مادران آنجا برایمان آشــپزی کنند و اتفاقا مدیران کهریزک خیلی استقبال 
کردند، امــا فکر کردیم جدا از هزینه های زیــادش، می تواند خودنمایی جلوه 

کند.
  آن چیزی که در فرهنگ ما با عنوانِ مفهوم «سر سفره نشستن» همیشه  �

جذاب بوده اســت، در کتاب شــما وجود دارد. شــما سر ســفره دیگران 
نشســته اید. در فرهنگ ما حق نان و نمک هست، شما به واسطه آن غذا و 

سفره پسر آنها شدید.
جالب است وقتی حتی خارج از ایران، در رستوران نشستی و غذا می خوری 
و گپ می زنی، شــکلش با جای دیگر متفاوت اســت. انگار یک اتفاق مشترک 
وجود دارد. یکی از مادرها می گفت وقتی با عشق برای کسی که دوست داری 
غذا درســت می کنی، وقتی یک پیمانه آب می ریزی، وقتی می جوشد می شود 
دو پیمانه، بســیاری از مادرها به طور مشــترک در مــورد این موضوع صحبت 
کردند. جالب است وقتی آنها مشغول غذادرست کردن می شدند هیچ کدام از 
هیچ خشــونتی در زندگی شان حرف نمی زدند. این اتفاق عجیبی است، بهانه 
ما غذا بود و انگار داشــتیم در مورد یک چیز خوب حرف می زدیم. یا وقتی سر 

سفره می نشستیم انگار دیگر عضوی از خانواده آنها بودیم.
  از اینجاست که به کسی می گویند ســر سفره پدرش بزرگ نشده یعنی  �

این غذا سر سفره پدری خورده نشده و انگار این پیوند برقرار نشده است... .
این اتفاق کمی مثل همان ترک کردن اســت. بحثِ مهاجرت نیست. وقتی 
پســری یا دختری از خانه ای می روند و جدایی اتفاق می افتد، همه چیز تغییر 
می کنــد. باز از کتاب مثــال می زنم. یکی از مادربزرگ هــا خانه  قدیمی اش را 
عوض نمی کرد. خانه بســیار بزرگی داشــت. بی نهایت تمیز بود، تنها زندگی 
می کرد. از او پرســیدم، چرا جای کوچک تــری زندگی نمی کنی؟ گفت، بچه ام 
رفته جنگ شــاید فردا برگــردد، هیچ جا را بلد نیســت! از لحــاظِ روانی آدم 
بسیار ســالمی بود و ابدا دچار جنون نبود. معتقد بود، می گفت چیزی به من 
ندادند که دال بر شــهادتِ او باشــد. هیچ وقت از جنگ حــرف نمی زد، مدام 
از برگشتن پســرش صحبت می کرد. در طولِ این پروژه من در خصوصی ترین 
حالات آدم ها شــریک شــدم. سر ســفره آنها نشستم. ســفره جای کوچک و 
معمولی نیســت. من نرفتــم دم در خانه آنها، فقط مصاحبــه کنم. من وارد 

خصوصی ترین لحظه آدم ها شدم.
  به نظــرم غذا تاریــخ دارد. اگر به بدوی ترین شــکل غــذا فکر کنیم،  �

انسان های اولیه تنها به منظور رفع احتیاج اولیه به غذا فکر می کردند. تنها 
برای اینکه زنده بمانند. از همین جا فکر کنیم به اینکه غذا تنها چیزی است 
که با حیاتِ انسان پیوند ناگسســتنی دارد. اما قرن ها است که غذاخوردن 
کنار هم تبدیل به خاطره شــده اســت. در همه کشورها هم مشترک است. 
شاید شما در این ســفرها تاریخِ غذا را بهتر دیده باشید. در سینمای ما هم 
وجود دارد. برای مثال اگر نگاه مهرجویی به غذا را با نگاه شما به غذا قیاس 
کنیم، با دو نگاه متفاوت مواجهیم. در بسیاری از آثار مهرجویی غذا و سفره 
نقشــی پررنگ دارد. در نگاهِ مهرجویی به ســفره و غذا نوعی پوچ گرایی و 
نهیلیسم دیده می شود، شاید غذا بیشــتر پدیده ای است برای امتداد تن، 
یا نمادی از ســنت. گرچه بعدها در فیلم «مهمان مامان» این نگاه تعدیل 
می شود و آن ســفره که به زحمت انداخته و پر می شود نمادی است برای 

همگرایی و دوستی اهل خانه و اینجاست که به نگاه شما نزدیک می شود.
به نظرم مثالِ فیلم «مهمان مامان» جالب اســت. هر کســی بخشی از آن 
ســفره را می آورد تا ســفره چیده شــود و خانواده به ثمر برســد تا دست کم 
به انــدازه همان غذاخوردن برای خانواده خوشــبختی به وجــود بیاید. در این 
فیلم، به طرز عجیبی صلح جریان دارد. به همان میزان البته، حواشــی وجود 
دارد. اما چیزی که به نمایش گذاشــته می شود ســفره ای است که آدم هایی 
دور آن جمع شــدند برای وصل. در فیلم «لیلا» هم ســکانس نذری پختن را 
به خاطر بیاورید. وقتی نذری پخته می شــود انگار همه در یک صلح هســتند، 
اما این طور نیســت. این را در ردِ حرف شما نمی گویم. می خواهم بگویم حتی 
در همان زمان که نذری پخته می شــود، خشــمی بین خانــواده جریان دارد. 
مادرشوهری هست که برای پسرش یک عروس دیگر گرفته، عروس جدید هم 
به آن مجلس دعوت اســت. در حیاط قرار اســت نذری پخته شود، اما غمی 
جریان دارد... جالب اســت به فیلم های آقای مهرجویی تا به حال این شکلی 

نگاه نکرده بودم.
  این پروژه دغدغه شــخصی شــما بوده و ماه ها وقت شــما را گرفته و  �

ناگزیر فعالیت های ســینمایی شما محدودتر شده اســت. آیا غیر از پروژه 
«تــا هفت خانه آن ورتر» ایده دیگری از این دســت داریــد که بعد از این 

سراغش بروید؟
مــن فکر می کنم و ســعی کــردم پروژه هایی را کار کنم کــه بتوانم از آنها 
دفاع کنم. پروژه هایی که به شــرایط مردم مربوط باشــد. ایرادی نیســت که 
مردم انتخاب های متفاوت داشته باشند، می خواهم بگویم می  شد پروژه های 
مختلفــی را بازی کــرد اما من نکردم. در صفحه مجازی خودم ســعی کردم 
کمتر از خودم بگویم یا عکســی بگذارم. باید حواسم باشد که بخشی از مردم 
هســتم، به خاطر همین تا روزی که کار می کنم ســراغ پروژه هایی می روم که 

بخشی از تاریخ شفاهی مردم و این کشور را ثبت می کند و با بهترین شکل و با 
بهترین کیفیت هم این کار را انجام خواهم داد.

  فــارغ از اینکه کتابِ «تا هفت خانه آن ورتــر» چنان که در افواه آمده،  �
کتابِ آشــپزي نیســت و آن طور که مرســوم در کتاب از دستور غذا خبري 
نیســت، اما پدیده «غذا» در کتاب برجســته اســت. کتابِ شما انتقادات 
بســیاري را برانگیخت اما ایــن انتقادات با متني کوتــاه از عباس کاظميِ 
جامعه شــناس در صفحه اینســتاگرامش، به حوزه جامعه شــناختي وارد 
شــد. ایشان در متني کوتاه به دفاع از کتاب شــما، به کبر و کینه روشنفکري 
اشــاره کردند که این دســت کتاب ها و پدیده ها را زیر سوال مي برد. فارغ 
از داعیه هاي ایشــان که معتقدند میدان روشــنفکري ما پر از خشــونت و 
تك گویي است برســیم به انتقاداتي از همان مردم عادی که شما مي گویید 
طرفِ آنها هستید یا اصلا یکي از خودِ آنها. اگر انتشار کتابي در این شمایل با 
قیمتِ سیصد هزار تومان- که البته در وضعیت نشر ما آن هم با این کیفیت، 
چندان بعید نیســت و قیمت واقعي  آن هم باشد- در وضعیت اقتصاديِ 
حاد ایران مورد انتقاد اســت که بنابر آمار رسمي فقر اوج گرفته و ما بیش 
از پیش با پدیده هاي آشــغالگرد مواجهیم، یا بــا مادرهایي که براي تهیه 
یك وعده غذا براي بچه هاشــان درمانده اند. کتابِ شــما در این وضعیت 
اقتصادی با این قیمت و در مورد غذا، انگار ســر زخمی را باز کرده باشد. از 
نظر من این کتاب بیش از آن که درباره آشــپزي باشد یا حتا غذا، زیرشاخه 
مردم شناســي تعریف مي شــود، پس رفتن نقدها به این سمت وسو معنا 
دارد. نکته جالبي که خودتان هم در سرتاســر گفت وگو تاکید داشتید همین 
پافشــاري بر تفاوت یا حفظ خود بود، در کنار مردم بودنِ واقعي. چهره اي 
که ما از شما در پرده و صحنه ســراغ داریم، بازیگري متفاوت است که تن 
به هر فیلم و ســریال و پروژه کاسبکارانه نداده است. آخرین پرتره اي که ما 
از شــما در ذهن داریم نقش جوانی است که تیر می خورد و شرایط ویژه اي 
دارد که باید از اینجا فرار کند اما نمي تواند. همان نقشِ کوتاه شــما در فیلم 
«حکایت دریا» از بهمن فرمان آرا. شــما ســال هایي در نمایش «کالیگولا» 
روي صحنــه رفته اید که معناي دیگري براي ما داشــت و بــا تمام وجود 

بازي کردید، همان ســال هایي که دیگران یا به کنــج عافیت رفته بودند یا 
در سریال هاي پرســود بازي مي کردند. مي خواهم بگویم شما پرتره ای را از 
خودتان برای ما ســاختید که قابل احترام اســت. به تمام این دلایل باید 
دست کم به خشمِ بخشی از همان مردمی که شما را باور کردند فکر کرد. ما 
مي دانیم که شــما مثلا پروژه هاي پولساز و پرمنفعتي را کنار زدید تا به جاي 
آن در تئاتــري بازي کنید کــه پول چندانی ندارد یا از کارهایي گذشــته اید 
تــا در اقصي نقــاط مملکت به خانه مردمــي بروید که باورشــان دارید، 
اما چه پاســخی براي این قشــر از مردمِ منتقد دارید که کتابِ شــما آنها ر

ا آزرده است؟
محتوای این پروژه، انتشار آن را به شکل فعلی با وجود تمام هزینه هایش، 
تعییــن می کند. من این وضعیــت را تعیین نکردم. این کتاب می توانســت با 
قیمت دیگری و شــکل دیگری تولید شــود اما به این دلیــل در این ابعاد و با 
این کیفیت منتشــر شــد و طبعا گران تر از کتاب هایی کــه در قطع معمولی و 
با کاغذی دیگر منتشــر می شــوند که بخش ترجمه و صفحاتــي که به زبان 
انگلیســی بود، هزینه هایش را بیشــتر هم کرد. چون این کتاب خارج از ایران 
به عنوان نماینده اي از فرهنگِ ایران دیده می شــود. من نمی توانستم با هزینه 
شــخصی دَه مدل کتاب چاپ کنم. در حالی که بخش عمده و بسیار مهم این 
کتاب، تصاویر آن است که روی کاغذ گلاسه به درستی منعکس می شوند. من 
برای چاپ کتاب با افراد صاحب نظر زیادی مشورت کردم، برخی معتقد بودند 
حتــی با این قیمت ضرر می کنم. زمانی که کاغذ را خریدم به فاصله چهار روز 
قیمت کاغذ سه برابر شد اما من می خواستم کتاب بین مردم بچرخد. من براي 
این پروژه با کســی شوخی نداشتم. با تمام جانم این کتاب را به دلیل شخصی 

و احساسی تهیه کردم. 
دربــاره تولید و چاپِ کتاب هیچ ورودیِ مالي در کار نبوده اســت، درواقع 
هر آنچه برای تولید این کتاب خرج شــده از پس انداز شــخصی ام بوده است. 
من در تمام دوران کاري حرفه ای ام، ســعی کردم کار اشــتباهی انجام ندهم، 
اگــر خطایی هم انجام دادم، بابتش عذرخواهــی کردم یا توضیح دادم، به هر 
حال همه آدم ها می توانند جایی اشتباه کنند اما در مورد کتاب «تا هفت خانه 
آن ورتر» این طور نیست. من تمام پس اندازم را خرج تولید این مجموعه کردم 
در حالي  که مثلا می توانستم یک آپارتمان کوچک برای خودم داشته باشم اما 
نــدارم. البته خریدِ کاغذ کتاب به قبل از گران شــدن ارز برمي گردد، اگر با نرخ 
کاغذ حال حاضر کتاب تولید می شــد، قطعا هزینه بیشــتری داشت و درواقع 
کتاب با هزینه  کاغذي که قبل از گران شدن ارز خریداری شده بود، عرضه شد.
شــاید باور نکنیــد امــا از روزی که این طرح در اینســتاگرام مطرح شــد، 
اسپانســرهاي بســیاري از برندهای غذایی تا دیگر اسپانســرها پیشنهادهای 
مختلفي را با ما در میان گذاشــتند و با قیمت های عجیب وغریب درخواست 
حضور در این پروژه را داشتند، پس راحت می شد از این پروژه میلیاردها تومان 

درآمدزایی داشــت اما من از ابتدا با ورود هر اسپانســری به این پروژه مخالف 
بودم. شــاید اگر از ابتدا ایده ما درآمدزایی از این طرح بود، دیگر نمی توانستم  
در این مورد با قاطعیت حرف بزنم، مثل هزاران طرح یا فیلم که اسپانسرهایی 
در کنارشــان دارند و هیچ ایرادی هم نــدارد. اما طرح من این نبود چراکه من 
از ابتــدا با صد خانــواده در ارتباط بودم کــه با صداقت مــرا پذیرفته بودند. 
من نمي توانســتم آن لحظات را بفروشــم. اگر با چنین تفکری پروژه را شروع 
می کردم، الان توضیح لازم نبود، تکلیف روشــن بــود. اما من این کار را انجام 
ندادم چون در شــأن پروژه نبود. ســعی کردم کتاب را با بهترین چاپ، رنگ و 

جنسی که وجود دارد عرضه کنم.
در مــورد رنگ جلد کتاب اصرار داشــتم که حتما پارچــه ای و گالینگور و 
دوزبانه باشــد. به این دلیــل که بخش زیادی از نســخه هاي چاپ اول، برای 
عرضه در خارج از کشــور خواهد بود. آدم هایی که خواستار کتاب در آن سوی 
مرزها هستند قطعا بیشــتر از اینجا بودند، این کتاب نماینده اي از ایران است، 
معلــوم اســت که باید بــا بهترین کیفیت عرضه شــود. نکته اینجاســت که 
کتاب هاي مصور به دلیلِ اینکه پرتره آدم ها به بهترین شــکل نشان داده شود، 
باید چاپ درجه یک داشــته باشــند. وقتی درباره رنگِ غذایی حرف می زنیم، 
عکس آن باید گویای همه چیز باشــد. این کتاب آشــپزیِ صرف نیست؛ حتی 
دســتورپختی که مادربزرگ ها ارائه می دهند، متفاوت است؛ پیمانه اي وجود 
ندارد، مثل این اســت که من تلفنی از شما دستورپخت غذایی را بگیرم و شما 
به ســادگی بگویید کدام مواد را با هم مخلوط کن و به اصطلاح فوت آشــپزی 
را به من بگویید، کاري که مادربزرگ ها کردند، آنها از تجربیاتِ خود مي گفتند، 

تجربیاتي که دوست داشتند آن را به اشتراک بگذارند.
  بي پرده و صریح بپرســم، آیا پیش از اینکه پروژه کتــاب را آغاز کنید،  �

قراردادي مبني بر پیش فروش با جایی بستید یا قول مساعدي مبني بر خریدِ 
کتاب داشــته اید؟ مثلا سازمان سینمایی یا مؤسســه ای در خارج از ایران 
سفارشي بدهند تا با خیالِ راحت کتاب را در تیراژ پنج هزارتایی منتشر کنید؟
ابــدا، هیچ   جا. همان درخواســتي که براي همه کتاب هاي چاپ شــده در 
ارشــاد هســت که کتابخانه های شــهر یا شهرســتان ها با تخفیف می توانند 
کتاب را داشــته باشند، اما چیز دیگری نبوده است و من به هیچ وجه از هویت 
ســینمایی ام براي این پروژه اســتفاده نکردم و کتــاب را به جایي پیش فروش 
نکردم. معلوم اســت که این کار را نمی کنم! صد خانواده در این پروژه حضور 
دارند. من که داســتان ننوشتم، باید شــأن این پروژه را حفظ می کردم. گفتم، 
برندهای خصوصی زیادی مایل به حضور در این پروژه بودند، اما به هیچ وجه 
به این سمت نرفتم. فکر می کنم زمان همه چیز را مشخص می کند. نمی توانی 
چیزی را از تاریخ حذف کنی. من صادقانه می گویم که زیر بار هیچ پولی نرفتم 
و کاملا شخصی هزینه را دادم؛ در این حد که چك هاي من بابتِ فیلم مستقیم 

به چاپخانه مي رفت. کلِ پروژه به هزینه شخصي خودم بوده است.
  از این منظر به تیراژ کتاب شــما اشــاره کردم کــه در وضعیت فعلي  �

نشر ایران تیراژ پنج هزار نســخه خیلی عجیب است. مثلا تیراژ بزرگ ترین 
نویســنده در قید حیاتِ ایران، محمود دولت آبادي، دو تا سه هزار نسخه 

در هر چاپ است... .
داســتان تیــراژ بــالای کتاب فقــط به کاغــذ مربــوط مي شــود. کاغذ را 
به تعــداد زیــاد خریــدم؛ چراکه دوســتانم معتقــد بودند اگــر می خواهم 
کتــاب را خــارج از ایــران بفروشــم، یک بار چاپ کنــم. براي همیــن یك بار 

با تیراژ بالا چاپ کردم.
  در دهه ۷۰ مســئله اي پیــش آمد و بحثی جدي در بیــن هنرمندان و  �

منتقدان در گرفت؛ اینکه چرا آدم ها در حرفه های مختلف جابه جا می شوند 
و این امر واکنش های تندی را برانگیخت. در دهه ۸۰  فضاي مجازي جریان 
مسلط شــد و ما با پدیده «سلبریتی»  مواجه شــدیم که این افراد کارهای 
مختلفی انجام می دادند. ســینماگرانِ نقاش یا عکاس یا نویسنده و ازقضا 
این اتفاق بیشتر درباره هنرمنداني مي افتاد که به اصطلاح «چهره» بودند. 
شــما هم پیش از این کتابی داشــتید با عنوانِ «هر رازی که فاش می شود 
یک ماهی قرمــز می میرد» که به زعم من بیش از کتاب اخیر می توانســت 
مورد انتقاد باشــد؛ چراکه آن کتاب می توانست لقب کتاب سازی را بگیرد 
اما درباره «تا هفت خانه آن ورتر»، هر کســی جز شــما کار کرده بود، شاید 
چنین واکنش هایی نداشــت. چقــدر  با جابه جایي آدم هــا در حوزه هاي 
مختلف موافق اید؟ خاصه درباره هنرمنداني مثل خودِ شــما که در کارتان 
موفــق و می توان گفت متفاوت ایــد، بازیگرمؤلفی که دســت کم دغدغه 

دیده شدن ندارد.
آن موقع تازه شــروع اینســتاگرام بود. اگر الان بــود، مي آمدند و می گفتند 
نوشته هاي اینستاگرامت را کتاب کن، اصلا چنین کاري نمي کردم! من اگر اثری 
داشته باشم در حوزه دیگری که بتواند من را محکوم کند، به این فکر می کنم 
که اصلا چرا وارد شدم؟ مگر آقای کیارستمی در حوزه تجسمی موفق نبود؟! 
مگر اثرش کم نقد شــد، اثرش چه کار کرد، تأثیری که گذاشت چه بود؟ قبول 
دارم که خوشــبخت و خوش شانس هستم، اما خوشــبخت و خوش شانسِ 
یک شبه نبودم. من ۱۶،۱۵ ســال زحمت کشیدم، زندگی ساختم. با سه نفر در 
یک اتاق در تجریش زندگی می کردم، چون می خواستم تجربه زندگی مستقل 
را داشته باشــم؛ برای همین بچه هایی که در «اینجا» درس می خوانند، برایم 
محترم اند. برخی از آنها شهریه هایشــان را قسط بندی می کنند. من این شرایط 
را درک می کنــم چون خودم به این شــکل زندگی کردم. ولــی این را متوجه 
نمی شوم که آدم ها حق ندارند کار دیگری انجام بدهند. چه کسی تعیین کننده 
اســت؟ تنها آن خروجی اســت که می توانــد تعیین کند. آدم هــا می توانند 
اشــتباه کنند، اما اشــتباه باید دیده شود و حقیقت داشته باشــد تا درباره آن 
حــرف بزنیم. درصــد زیادی از خبرها و حمله ها به کتــاب درباره  توصیف آن 
نوشــته اند: «دلنوشته های صابر ابر»؛ در صورتی که این طور نیست. یعنی حتی 
زحمــت دیدنِ کتاب را یا دیدن صفحه مجــازی آن را به خود نداده اند. از بین 
حمله کنندگان چه کسی کتاب را دیده است؟ اگر کسی نقد درست انجام بدهد 
قطعا روی چشــمم می گذارم و دفعه بعد بخواهــم کاری انجام دهم، دقت 
می کنم. یعنی واقعا این کتاب هیچ ویژگی نداشــته اســت؟ هیچ اثر مثبتی در 
این شــرایط بحرانی نداشته است؟ من بدم می آید کتاب ۲۰هزار تومان باشد؟ 
به خدا اگر این قیمت هم بود می گفتند، ۲۰ هزار تومان! به هر حال من ســعی 
می کنــم تا روزی که در این کشــور کار می کنم، هرچه اســم من روی آن قرار 
می گیرد، در شــأن این مردم باشــد. اگر کتاب به نســخه بعدی برســد سعی 

می کنــم ترجمه را حذف کنم یــا کتاب را با ترجمــه در قطع کوچک تر چاپ 
کنم، ولی باید پولش را داشــته باشــم. در حال حاضر پول چندانی در حسابِ  

من نیست؛ همه پولی که داشتم هزینه این کتاب و پروژه شد، اما خوشحالم.
من همواره کنار مردم بودم، هنوز هم مرا پیاده یا با مترو می بینید. دوســت 
دارم این طور زندگی کنم. من از طبقه متوســط این جامعه هســتم، هیچ وقت 
آدم پولداری نبودم، پدرم کارمند بود اما در زندگی ام همه چیز در حد خودمان 
فراهم بود، پــدرم مدیریت درجه یکی دارد، مادرم خانه دار درجه یکی اســت 
و خانواده ســلامتی دارم و در بهترین شــکلی که این طبقــه می توانند تجربه 
کننــد زندگی کرده ام. مــن برای رادیو متن نوشــتم هفت  هــزار تومان، برای 
اینکه بتوانــم پول کلاس بازیگری ام را پرداخت کنم، تازه آن هم به لطف آقاي 
پرســتویی و رضایی که در «کارنامه» برایم قسط بندی کردند. من به این شکل 
وارد حرفه بازیگري شــدم. هیچ رانت و پارتی نداشتم. روزی که خواستم این 
مدرســه (موسســه «اینجا») را راه بندازم، برایم مهم بود استانداردی در این 
مدرسه رعایت شود و کلاس های آن به بهترین شکل برگزار شود. گرفتنِ مجوز 
«اینجا» نزدیک ســه  ســال زمان برد. می خواهم بگویم من آدم معمولی این 
جامعه بودم که ســعی کردم در مرتبه دیگری بایســتم و تلاش کردم، سختی 
کشــیدم. درک می کنم اگــر بچه های ادبیات نمایشــی و فارغ التحصیلان هنر 
و ادبیات کتاب شــان چاپ نمی شود یا پشت در ارشــاد برای مجوز می ایستند 
چه حالــی دارند، من هم این روزهــا را تجربه کردم. اتفاقــا در برخی موارد 
برای من ســخت تر هم بوده اســت. گاهــي با خودم فکر می کنــم اگر بازیگر 
نبودم، چه قدر می توانســتم خوشــبخت باشم، نه اینکه نیســتم، خدا را شکر. 
امــا اگر بازیگر نبــودم قطعا آن طور که دلم می خواســت زندگــی می کردم. 
وقتی شــناخته می شوی باید مدام مراقب باشــی و تازه با تمام مراقبت هایی 
کــه من انجام می دهم مهره ای مي شــوم که چون خطرناک نیســت و هزینه  
چنداني ندارد، می شــود به او حمله کرد. با همه اینها معتقدم زمان همه چیز 
را نشــان می دهد. خاطرم هســت وقتي آدم های شناخته شده این کشور وارد 
حوزه دیگری شــدند، چطور با آنها برخورد شد. کســانی که کارشان توانست 
از آنها دفاع کند و تاریخ مشــخص کرد، آنهایی هم که اشتباه کردند در تاریخ 
مشــخص شــدند. زمان، تکلیف آدم را مشــخص می کند. من هــم امیدوارم 
ســربلند بیرون بیایم و بگویم خدا را شکر اشــتباه نکردم. اگر هم اشتباه کردم

 حتما مشخص می شود.
  پــسِ ذهن خودتان چه بود، فکر می کردید چه اتفاقی می توانســت با  �

این پروژه بیفتد؟
من برای زندگی کردن این کتاب را کار کردم نََه برای ایستادن مقابل زندگی. 
برای اینکه نشــان بدهم هنوز آدم هایی وجود دارند که در شــکل های ســاده 
زندگــی می کنند، مــن این را ثبت کردم، کار کمی اســت؟ آدم هــا را قضاوت 
نمی کنم ولی من می توانســتم در یکی از این ســریال های شبکه خانگی بازی 
کنم. اتفاقا پیشــنهادی هم داشــتم که نرفتم، بعدها هم این کار را نمی کنم. 
خاطره ای از آقای کیارســتمی همیشــه من را به فکــر می اندازد: عیدی خانه 
آقای فرمان آرا دعوت بودیم. بســیاری از چهره های بزرگ ادبیات و تجســمی 
این کشــور حضور داشتند که دیدن شــان برای من آرزو بود و حالا من آنجا در 
میان آنها بودم. دور ســفره نشســته بودیم، هر کس خاطره ای از عید تعریف 
می کرد. آقای کیارســتمی دم پنجره ایستاده بود، گوش می داد و نگاه می کرد. 
از او پرســیدم چرا شــما چیزی نمی گویید؟ گفت من سال دیگر این صحنه را 
تعریف می کنم که دم پنجره ایستاده بودم و این آدم ها داشتند خاطره تعریف 
می کردند. این زندگی اســت. من دنبال این جور زندگی کردن بودم و هســتم. 

زمان، زمان همه چیز را معلوم می کند.
امــا حرفم این اســت: من را در فیلمی نقد می کنید که بازیگر آن نیســتم! 
در چنین شــرایطی، این همه خشم، انسانی نیست. چون من آدم کم هزینه ای 
هستم برای توییت  کردن و فورواردشدن. خشم مردم را از شرایط زندگی امروز 
می فهمم. آن ها حق دارند اما من کجای این فیلم هستم؟ من با چیزی مواجه 
شــدم که نیســت، من را در فیلمی گذاشــته اند که بازی نکردم، من بازیگر آن 

فیلم نیستم، چه طور در مورد آن صحبت کنم!
  از حــرف خودتــان وام می گیرم، شــما بازیگر آن فیلم نیســتید، اما  �

کاندیدای آن فیلم بوده اید، هســتید. این وضعیتِ ثمثیلی است که شما در 
آن قرار دارید. اما همیشــه می توان روی تفاوت ها دســت گذاشت، شاید 

اصلا در وضعیت پیچیده امروز این رسالت ما باشد.
همین طور اســت اما برای من جالب است که هیچ کس تا به امروز به این 
موضوع اشــاره نکرده که این پروژه اصلا اسپانســر نداشته است. من با کاری 
که انجام می دهم تاثیر می گذارم. آدم هایی هستند که کتاب نوشته اند و چاپ 
نشــده اســت. این یعنی من هم باید چاپ نکنم؟ چرا همدیگــر را به انفعال 
و نشدن ها تشــویق کنیم؟ من موسســه ای راه انداخته ام و کنار آن  نشری را، 
برای اینکه ســلیقه بصری و شأن ایرانی را آن طور که فکر می کنم ترویج کنم، 
بدون هیچ رانتی با هزینه خودم. در بهترین دانشگاه پاریس قبول شدم، نرفتم 
و نمــی روم. چون اینجا به دنیا آمــدم. اینجــا کار دارم.  واقعا برخی متوجه 
نمی شوند ترویج خشونت چه چیز وحشتناکی است! این همه خشونت را درک 
نمی کنم و به زمان وامی گذارم. دوســت دارم گفت وگویمان را با نقل قولی از 
سهراب تمام کنم که در کتاب «هنوز در سفرم» آمده. سهراب گفته بود: «دنیا 
پر از بدی است. و من شقایق تماشا می کنم. روی زمین میلیون ها گرسنه است. 
کاش نبود. ولی وجود گرســنگی، شــقایق را شــدیدتر می کند. و تماشای من 
ابعاد تازه ای می گیرد. یادم هســت در بنارس میان مرده ها و بیمارها و گداها 
از تماشــای یك بنای قدیمی دچار ستایش اُرگانیك شده بودم. پایم در فاجعه 
بود و ســرم در اســتتیک. وقتی که پدرم مرد، نوشــتم: پاســبان ها همه شاعر 
بودند. حضور فاجعه، آنی دنیا را تلطیف کرده بود. فاجعه آن طرف سکه بود 
وگرنه من می دانســتم و می دانم که پاسبان ها شاعر نیستند. در تاریکی آن قدر 
مانده ام که از روشنی حرف بزنم. چیزی در ما نفی نمی گردد. دنیا در ما ذخیره 
می شود. و نگاه ما به فراخور این ذخیره است. و از همه جای آن آب می خورد. 
وقتی که به این کُنارِ بلند نگاه می کنم، حتی آگاهیِ من از سیستم هیدرولیکیِ 
یــک هواپیما، در نگاهم جریان دارد. ولــی نخواهید که این آگاهی خودش را 
عریان نشــان دهد. دنیا در ما دچار استحاله ي مداوم است. من هزارها گرسنه 
در خاك هند دیده ام و هیچ وقت از گرسنگی حرف نزده ام. نه، هیچ وقت. ولی 
هر وقت رفته ام از گلی حرف بزنم دهانم گس شــده اســت. گرسنگی هندی 

سَبك دهانم را عوض کرده است و من دِینِ  خود را ادا کرده ام.»

گفت وگو با صابر ابر به مناسبت انتشار کتابِ «تا هفت خانه آن ورتر»

بازیگر این فیلم نیستم

اگــر این یادداشــت را می نویســم، نه 
به دلیــل این اســت کــه برای ایــن کتاب 
مقدمــه نوشــته ام و نه به ایــن دلیل که 
اهل کتاب ام، بلکه می نویســم، چون یک 
مادربزرگ ام. می نویســم چون خوشحالم 
از اینکــه مختص مــا مادر بزرگ ها کتابی 
به این زیبایی منتشــر شده است. این کتاب 
در بزرگداشــت مقــام مادربزرگ اســت. 
با  به هنگام مشــکلات مان  که  مادربزرگی 

مامان و بابا، همیشه پناه مان بوده، همیشه 
طرفدارمان بــوده و حق را بــه ما داده و 
به خاطر طرفــداری از ما با پدر و مادرمان 
درافتاده و همیشــه هــم در این درافتادن 
برنده شــده و بعد از برنده شدن، رویش را 
به ما کرده،  چشــمکی زده و آغوشش را 
برایمان گشــوده و چه آغــوش گرم و نرم 
و خوشــبویی. بعد دســت بــه موهایمان 
کشــیده، لپ هایمان را ماچمالی کرده و... 

چشمانش از عشق تَر شده.

ایده  ساخت کتاب به دلیل عشق زیاده از 
حد صابر ابر به مادربزرگش شــکل گرفت 
و بعد این ایــده همراه با آرش صادقی در 
روند ساخت افتاد. در اردیبهشت ۹۵ صابر 
در اینســتاگرامش فراخوانــی می دهــد و 
بی هیچ تعجبی پنج  هزار جواب می گیرد! 
از اقصــی نقــاط ایــران جــواب می آید و 
گزینش ها شــروع می شود و درنهایت صد 
مادربزرگ انتخاب می شوند. انتخاب ها که 

صورت گرفت، سفرها شروع شدند.

می توانم حدس بزنم که چه سفرهای 
دلچسبی بوده، نشســتن کنار مادربزرگ ها 
و گوش ســپردن بــه حرف هــای آنهــا و 
دســتور غذای خــاص منطقــه را از آنها 
گرفتــن. از صابــر پرســیدم کدام یــک از 
مادربزرگ هــا را ترجیــح دادی؟ گفت هر 
کدام جذابیــت و ویژگی خاص خودش را 
بودند.  و همه شان دوست داشتنی  داشت 
نمی توانم یکی را بر دیگران ترجیح دهم. 
کتاب، گرافیک بسیار باســلیقه ای دارد، با 

عکس هایی بســیار دیدنــی و خودمانی و 
ملموس. مــکان و فضــای عکس همان 
اســت که بــود و در زیباترکــردنِ فضای 
عکاسی کار زیادی انجام نگرفته، و همین 
عکس ها را صمیمی تر و دوست داشتنی تر 
کرده اســت. به خوبی حس می شــود که 
صابر بــرای ســاخت این کتــاب از دل و 
جان مایه گذاشــته که حق همین اســت. 
حق اســت که بــرای مادربزرگــت از دل 
و جانــت مایه بگذاری. (امیــدوارم نوه ام 
ایــن نوشــته را بخوانــد!). مــن از طرف 
تمــام مادربزرگ هــا از صابر ابــر به دلیل 
ســاخت این کتــاب زیبا، تشــکر می کنم. 

واقعا دست مریزاد.

خیلی ســال پیش بود که دوســت مترجمم که 
نزدیک یک دهه است پاشنه کفش هایش را ور کشیده 
و خارج از نوبت از دری محتوم به آن ســوی تاریکی 
گام نهاده است، با اشــاره به کتاب مستطاب آشپزی 
نجف دریابندری با پوزخندی گفت: استاد رنج بسیاری 
کشیده اند تا آشپزی یادمان دهند. امیدوارم آستین بالا 
بزنند و کتابی هم در زمینه پوشک بستن نوزادان برای 
مادران جوان بنویسند! اتفاقا کتاب را دیده بودم و آن 
را ستوده بودم. به نظر نمی رسید این دوست مترجم 

بسیار مهربان و نیکدل این قضاوت را از روی حسادت 
به استاد در عرصه ترجمه کرده باشد؛ چراکه مقایسه 
موقعیت او بــا دریابندری ایجــاب می کرد که حتی 
لحظه ای هم خود را رقیب او نداند و حتم دارم خود 
به این آگاه بود. اما او نیز مانند بســیاری خشــمگین 
بود؛ خشمی بی نام ونشان که شکست ها و ناکامی ها 
از یک سو و فشــارهای از بیرون که این شکست ها را 
بیشتر کرده بود، ازسوی دیگر، نوک پیکانش را متوجه 
هر کار موفقیت آمیزی کــه می تواند جای مجادله و 
بحثی در ارزشیابی اش داشته باشد، می کرد. کاری که 
دریابندری در این اثر بی نظیر کــرده بود نیاز به زمان 
داشــت تا جای خود را در میــان آثار دیگرش بیابد و 
ارزش خود را آشــکار کند. چنین نیز شد. اثر گران قدر 
دریابندری روز  به  روز ارج دید و در صدر نشســت و تا 

امروز هم چنان با چاپ های متعدد به دست نیازمندان 
و علاقه مندانــش می رســد. کتاب «تــا هفت خانه 
آن ورتر» را که دیدم یاد اثر دریابندری و بیشــتر یاد آن 
دوست مترجمِ از این دنیا کوچیده ام افتادم که اگر بود 
و این را می دید، چه می گفت. همان شب نخست که 
کتاب به دســتم رســید آن را ورق زدم و مقدمه و دو 
مقاله آغازین کتاب را خواندم و نوشته لیلی گلستان 
همان ابتدا غرق در لذتم کرد. ســفری شــروع کردم؛ 
ســفری نه منظم و دلی در این ســو و آن سوی ایران 
کردم. در هر گوشه ایران سراغ مادر و مادربزرگی رفتم 

و ناگهان متوجه شدم که بیشتر از دو ساعت است که 
غرق این کتاب هستم. «تا هفت خانه آن ورتر»  اثری 
است بسیار زیبا که چندین حســن را یک جا دارد. آن 
را نمی توان کتاب آشــپزی نامید، اما اشــاراتی که به  
حدود صد نوع غذای ســنتی و بومی ایران دارد، آن 
را به یک اثر غذاشناســی مناطق گوناگون کشورمان 
ایران بدل کرده است. «تا هفت خانه آن ورتر» اثر زیبا 
و بوم شناسانه ایرانی است. سفری که صابر ابر با گروه 
زبده و کاربلد خود به تقریبا بیشتر نقاط کشور کرده و 
در آن به سراغ مادران و مادربزرگ هایی رفته که هنوز 

نوع زندگی سنتی و نوستالژیک خود را حفظ کرده اند، 
بسیار حساب شــده و هوشمندانه است. انتخاب نوع 
زندگی هر ناحیه و فردی که بتواند با مختصر کلامی 
درباره زندگی شــخصی اش ابعاد وسیع تری از شیوه 
زیســتی آن جا را نشــان دهد، قابل  تحســین است. 
«تا هفت خانه آن ورتر» گذاری مهربانانه به ایران دارد 
که با دوربین کلام هرآنچه از زیبایی و ســادگی روابط 
انسانی می یابد، ثبت کرده اســت. از نظری این اثر را 
می توان قصه ارزش ها و زیبایی های روابط انســانی 
درون این کشــور نامیــد که هنوز آلوده به عبوســی 
دوران گذار تکنولوژیک نشــده است. صابر ابر در کنار 
بازی های درخشانش کاری سترگ کرده است. شکی 
ندارم ایــن کار چون میراثی گران قــدر برای آیندگان 
خواهد ماند و ارزش آن روز به روز بیشتر آشکار خواهد 

شد. کتاب با هزینه ای بسیار سنگین تولید شده که این 
هزینه قیمت سنگینی را بر آن تحمیل کرده است. اما 
به نظر من باکی نیســت از اینکه اثر از دسترس همه 
کتابخوان ها دور مانده است. اصولا چنین کتاب هایی 
به قصد پخش گســترده و در اختیار مخاطب وسیع 
قرار گرفتن تولید نمی شود. چاپ چنین آثاری در همه 
دنیا مرسوم اســت و این وظیفه کتابخانه هاست که 
با خرید چنین آثاری آن را در اختیار قشــر وســیعی 
قرار دهند. حالا در کشــور من اگر دسترسی آسان به 
کتابخانه برای همه مردم میســر نیســت و محله ها 
کتابخانه هــای فعال ندارند، مقوله ای دیگر اســت و 
حرف دربــاره آن فرصتی دیگــر می طلبد. «تا هفت 
خانه آن ورتر» جای خود را در میان آثار فرهنگی خود 

خواهد گشود و دیرزمانی در آن خواهد غنود. 

در بزرگداشت مقام مادربزرگ عطر بغل مادربزرگ

علی عباسی تقدیم می کند:
 روایت یک کابوس سی ساله

قصیده گلمکانى
نشر چشمه

هامون
سعید عقیقی

نشر سفیدسار 

 لیلى گلستان احمد پورى

«تا هفت خانه آن ورتر»، کتابِ صابر ابر آن طور که خودش مى گوید در ستایش 
زندگى است، به  نیتِ ثبت شکل هاى ســاده زندگى . اما دست پخت صابر ابر تا 
هفت خانه آن ورتر واکنش هایی برانگیخت، از ســتایش و انتقاد.  برخى آن را 
«دل نوشته » خواندند و برخى دیگر «کتاب آشپزى»، که از قضا کتابِ صابر ابر 
هیچ کدامِ این ها نبود. کتاب ماحصلِ پروژه اى است که ابر در صفحه اینستاگرام 
خود آن را کلید زد، دعوت از مادربزرگ ها براى پختن غذا به قصدِ ثبت دورانى 

تاریخى از سبک زندگى که در حال فراموشى و زوال است. مفاهیمى هم چون 
زندگى، سرسفره نشستن، غذا به مثابه عاملِ پیوند و صلح و از این دست بیش 
از هر چیز در این کتاب مطرح هستند، اما وضعیت اقتصادى اخیر و نسبت این 
کتاب با غذا در شهرى پرُ از فقر و تنگدستىِ فزاینده، سیلِ تند انتقادات را بر سر 
این کتاب و مؤلفش آوار کرد. «تا هفت خانه آن ورتر» که تماماً با هزینه شخصى 
صابر ابر تدوین و منتشــر شده و انتقادات پیرامون کتاب، محورِ گفت وگوى ما 

است با صابر ابر، بازیگر مولفى که سخت تنَ به گفت وگو مى دهد اما این بار به زعم 
خودش نهَ براى دفاع از کتاب، که براى توضیح درباره آن پاى گفت وگویى نشسته 
است که گاه شکل گپِ دوستانه بود و گاه مواجهه با تلخ ترین و تندترین انتقادات. 
جدا از ماهیت کتاب، سویه ى انتقادى و اجتماعى آن، صابر ابر و ما؛ احمد غلامى، 
شیما بهره مند و بهناز شیربانى را دور یک میز نشاند تا شاید بحثى در بگیرد که 

محلِ درست نقد را نشانه برود.

تا هفت خانه آن ورتر
صابر ابر

انتشارات 
این جا، میان شهر
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ترجمه حسین شیرزادى
نشر سفیدسار

افشاگری
 تام مک کارتى، جاش سینگر

ترجمه آرمیتا شهنازى
ویراستار و سرپرست مجموعه: 

شیوا مقانلو
نشر سفیدسار


